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۳
از دوست داشتنى ھا

ونَ  ا تُحِبُّ َّ حَ��َّ تُنْفِقُوا مِمَّ ِ��
�
وا ال

�
نْ تَنَال

�
ل

هاى  � فقط وق�� �ه مقامِ خ��ان � رس�د كه از چ��
دوست داشت�� تان در راە خدا ه��نه كن�د(۹۲ آل عمران)

پاکت نامه داخل جيب فرمانده بود و گوشه آن پيدا بود. پرسيدم حاج 
مهدی نامه برات اومده؟

با اصرار من گفت:  اما  سردار زين الدين نمی خواست جواب بدهد، 
دخترم تازه به دنيا آمده، توی اين نامه عکس بچه را برايم فرستاده اند. 

هنوز نامه را باز نکرده ام. 
باتعجب گفتم: چرا؟

گفت: می ترسم محبت به فرزند دست و پايم را شل کند و نتوانم حضور 
در جبهه و عمليات را ادامه دهم.

او از بهترين دوست داشتنی ها يعنی محبت فرزند در راه خدا گذشت و 
خدا هم او را به بهترين مقامات دنيا و آخرت نائل کرد.

امير  را در مورد فرمانده لشکر ۹۲ ارتش يعنی  شبيه همين ماجرا 
سرلشکر شهيد مسعود منفرد نياکی شنيده بوديم. 

در اوج عمليات به او خبر دادند که حال دخترت خوب نيست، بيا و 
برای درمان او اقدام کن.

گفت: اين رزمند ها هم فرزندان من هستند و در جبهه ماند. 
چند روز بعد دخترش از دنيا رفت. فرمانده دلاور ارتش تا پايان عمليات 

کنار رزمندگان بود و برای چهلم دخترش مرخصی گرفت! 
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آن ها فهميده بودند که از دستورات مهم دين ما، اين است که نبايد در 
دنيا دلبستگی داشت، اگر انسان بخواهد به مقام ابرار و بهشتيان برسد، 

بايد از آنچه دوست داشتنی است بگذرد.
کوچکترين تعلق، حتی به مال و اولاد، سد راه کمال انسان خواهد شد 
و در لحظه مرگ، ايمان ما را دگرگون خواهد کرد، چرا که شيطان در آن 

لحظه به دنبال دلبستگی هاست تا از همان طريق وارد شود.
يکی از راويان می گفت: فرمانده ای داشتيم که از همه چيز گذشته بود، 

حتی کمتر مرخصی می رفت و آماده شهادت بود. 
اما يک تسبيح داشت که همواره در دستش بود و می گفت يادگار 

دوستان شهيد من است.
در شب عمليات و ساعتی قبل از شهادتش، به او گفتم: خيلی تسبيح 
زيبايی داری. نگاهی به آن تسبيح و نگاهی من انداخت. بعد آن را به من 

هديه داد و گفت: می ترسم به همين تسبيح دلبستگی پيدا کنم. 
اما در ميان شهدا و بزرگانی که به اين آيه عمل نمودند، شخصيت 

بی نظيری مانند امام خمينی را می توان ياد کرد. 
حضرت روح االله از کودکی پدر و مادر را از دست داد و با سختی بزرگ 
شد. امام عزيز ما از همان دوران آموخت که به چيزی دل نبندد و در 

عمل اينگونه بود.
دوست دوران جوانی اش می گفت: به حجره ايشان آمدم. هندوانه زيبا 
و خوش رنگی در مقابلش بود. می خواستم از آن بخورم، اما آقا سيد روح 

االله گفت: شما نمی توانيد بخوريد.
گفتم چرا و بعد يک قاچ هندوانه را برداشتم، تا داخل دهان گذاشتم 

تعجب کردم از بس هندوانه شور بود!
بعد فهميدم ايشان برای اينکه لذت هندوانه را از خود دور کند و حتی 

خوردن هندوانه برای رضای خدا باشد اين کار را کرده.
در دوران تبعيد در نجف، برای منزل امام کولر خريده شد تا از گرمای 
نجف در امان باشند، اما ايشان با وجود علاقه به کولر، آن را به يکی از 

خانواده های ايرانی مستحق ساکن نجف هديه داد.
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آن ها فهميده بودند که از دستورات مهم دين ما، اين است که نبايد در آن ها فهميده بودند که از دستورات مهم دين ما، اين است که نبايد در 
دنيا دلبستگی داشت، اگر انسان بخواهد به مقام ابرار و بهشتيان برسد، دنيا دلبستگی داشت، اگر انسان بخواهد به مقام ابرار و بهشتيان برسد، 

بايد از آنچه دوست داشتنی است بگذرد.بايد از آنچه دوست داشتنی است بگذرد.
کوچکترين تعلق، حتی به مال و اولاد، سد راه کمال انسان خواهد شد کوچکترين تعلق، حتی به مال و اولاد، سد راه کمال انسان خواهد شد 
و در لحظه مرگ، ايمان ما را دگرگون خواهد کرد، چرا که شيطان در آن و در لحظه مرگ، ايمان ما را دگرگون خواهد کرد، چرا که شيطان در آن 

لحظه به دنبال دلبستگی هاست تا از همان طريق وارد شود.لحظه به دنبال دلبستگی هاست تا از همان طريق وارد شود.
يکی از راويان می گفت: فرمانده ای داشتيم که از همه چيز گذشته بود، يکی از راويان می گفت: فرمانده ای داشتيم که از همه چيز گذشته بود، 

حتی کمتر مرخصی می رفت و آماده شهادت بود. حتی کمتر مرخصی می رفت و آماده شهادت بود. 
اما يک تسبيح داشت که همواره در دستش بود و می گفت يادگار اما يک تسبيح داشت که همواره در دستش بود و می گفت يادگار 

دوستان شهيد من است.دوستان شهيد من است.
در شب عمليات و ساعتی قبل از شهادتش، به او گفتم: خيلی تسبيح در شب عمليات و ساعتی قبل از شهادتش، به او گفتم: خيلی تسبيح 
زيبايی داری. نگاهی به آن تسبيح و نگاهی من انداخت. بعد آن را به من زيبايی داری. نگاهی به آن تسبيح و نگاهی من انداخت. بعد آن را به من 

هديه داد و گفت: می ترسم به همين تسبيح دلبستگی پيدا کنم. هديه داد و گفت: می ترسم به همين تسبيح دلبستگی پيدا کنم. 
اما در ميان شهدا و بزرگانی که به اين آيه عمل نمودند، شخصيت اما در ميان شهدا و بزرگانی که به اين آيه عمل نمودند، شخصيت 

بی نظيری مانند امام خمينی را می توان ياد کرد. بی نظيری مانند امام خمينی را می توان ياد کرد. 
حضرت روح االله از کودکی پدر و مادر را از دست داد و با سختی بزرگ حضرت روح االله از کودکی پدر و مادر را از دست داد و با سختی بزرگ 
شد. امام عزيز ما از همان دوران آموخت که به چيزی دل نبندد و در شد. امام عزيز ما از همان دوران آموخت که به چيزی دل نبندد و در 

عمل اينگونه بود.عمل اينگونه بود.
دوست دوران جوانی اش می گفت: به حجره ايشان آمدم. هندوانه زيبا دوست دوران جوانی اش می گفت: به حجره ايشان آمدم. هندوانه زيبا 
و خوش رنگی در مقابلش بود. می خواستم از آن بخورم، اما آقا سيد روح و خوش رنگی در مقابلش بود. می خواستم از آن بخورم، اما آقا سيد روح 

االله گفت: شما نمی توانيد بخوريد.االله گفت: شما نمی توانيد بخوريد.
گفتم چرا و بعد يک قاچ هندوانه را برداشتم، تا داخل دهان گذاشتم گفتم چرا و بعد يک قاچ هندوانه را برداشتم، تا داخل دهان گذاشتم 

تعجب کردم از بس هندوانه شور بود!تعجب کردم از بس هندوانه شور بود!
بعد فهميدم ايشان برای اينکه لذت هندوانه را از خود دور کند و حتی بعد فهميدم ايشان برای اينکه لذت هندوانه را از خود دور کند و حتی 

خوردن هندوانه برای رضای خدا باشد اين کار را کرده.خوردن هندوانه برای رضای خدا باشد اين کار را کرده.
در دوران تبعيد در نجف، برای منزل امام کولر خريده شد تا از گرمای در دوران تبعيد در نجف، برای منزل امام کولر خريده شد تا از گرمای 
نجف در امان باشند، اما ايشان با وجود علاقه به کولر، آن را به يکی از نجف در امان باشند، اما ايشان با وجود علاقه به کولر، آن را به يکی از 

خانواده های ايرانی مستحق ساکن نجف هديه داد.خانواده های ايرانی مستحق ساکن نجف هديه داد.
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شخص ديگری برای ايشان کولر گازی تهيه کرد، اما باز هم حضرت 
امام آن را به ديگران بخشيد. 

خود ايشان با حداقل ها زندگی می کرد تا محبت دنيا در دلش نماند و 
بتواند به اين آيات الهی عمل کرده باشد.

اما مهم ترين امتحان حضرت امام، داغ اولاد بود. حضرت امام، پسر 
بزرگش آقا مصطفی را نه به عنوان فرزند، بلکه به عنوان اميد آينده اسلام 
می دانست و بسيار ايشان را دوست داشت و هر روز در کنار هم بودند. 

آقا مصطفی يکی از علمای مطرح نجف شده بود و می توانست مسير 
علمی و سياسی امام را ادامه دهد. 

او با بزرگان نجف در ارتباط بود و جوان بسيار عالم و محقق و در عين 
حال شوخ طبعی بود. 

خيلی ها می گفتند: امام به آقا مصطفی دل بسته است، اما شهادت 
ايشان درست يک سال قبل از پيروزی انقلاب و نحوه برخورد امام 
خمينی با اين داغ سنگين، به همه فهماند که حضرت امام، دوست 

داشتنی های دنيا را به خاطر خدا ترک کرده است.
درست در روز تشييع و بعد از تدفين آقا مصطفی، حضرت امام کلاس  

درس را ادامه داده و تعطيل نکردند.
دوست  از  بايد  خداوند،  رضای  برای  که  فهماند  همه  به  ايشان 

داشتنی های دنيا به راحتی گذشت.
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